
اهدافوکارکردحکومتاسلامیازمنظر
قرآنبراساسدیدگاهآیت اللهجوادیآملی

عبدالعلیحسنی1

چکیده
اهدافوکارکردحکومتاسلامیازمنظرقرآنبراساسدیدگاهآیتاللهجوادیآملی،موضوعموردبحثدراین
تحقیقاست.اینتحقیقبهمنظورشناختاهدافوکارکردحکومتاسلامیازدیدگاهقرآنکریموبراساسآرای
تفسیریآیتاللهجوادیآملی،انجامیافتهاست.بامراجعهبهآیاتقرآنکریموبراساسدیدگاهآیتاللهجوادیآملی
ایننتیجهحاصلشدکهساختنمدینهفاضلهوتربیتانسانبهنحویکهبتواندبهمقامخلیفةالهیدستیابد،از
مهمتریناهدافحکومتاسلامیبرشمردهشدهاست.هدفازرسالتانبیایالهی،ساختنانساننورانیاستکه
بتواندبهجایگاهاصلیاشکهخداوندبرایاومقررکردهاست،دستیابد.انسانهاینورانی،کسانیهستندکهبه
کمالرسیدهاندوشایستگیمقامخلیفةالهیراکسبنمودهاند.کارکردحکومتاسلامیبرایتحققایندوهدفاین
استکهجامعهاسلامیرامدینهفاضلهسازد.مدینهفاضلهجاییاستکهعدالتدرآنبرقراراست،انسانهاازنظر
فرهنگیرشدیافتهوعدالتاقتصادیدرآنحکمفرماست،حقوقداخلیوبینالمللیافرادجامعهرعایتگشتهواز

نظرصنعتوهنرازجایگاهرفیعیبرخورداربوده،امنیتکاملبرقراروافرادجامعهازآزادیبرخوردارند.

واژگان کلیدی:هدف،کارکرد،حکومت،قرآن.

1 گروه قرآن و علوم سیاسی، جامعة المصطفی العالیمة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
حکومـت به عنـوان نهـاد مدیریـت کننـده امور مختلـف جامعه، نقـش اساسـی در زندگی 

افـراد جامعـه ایفـا می کنـد و یکـی از عوامـل مهـم پیشـرفت یا عقب گـرد جوامع به شـمار 

مـی رود. از طـرف دیگـر قـرآن بـه حیث آخریـن کتاب آسـمانی قانـون و راهنمـای زندگی 

بشـر و هدایت کننـده انسـان ها به سـوی کمـال در امـور دنیوی و اخـروی اسـت. در عصر 

حاضـر مکاتـب مختلـف فکـری، الگـوی حکومتـی خـاص بـه خـود را، بـرای اداره امور 

جامعـه ارائـه نمـوده و اهدافـی را بـرای آن هـا تعریـف می کننـد که بیشـتر ناظر به مسـائل 

مـادی و دنیـوی اسـت. شـناخت اهـداف و کارکردهـای حکومـت از منظـر قرآن کـه نگاه 

دوبعـدی بـه انسـان دارد و درصـدد پاسـخ گویی به نیازهـای مـادی و معنوی او اسـت، از 

اموری اسـت که می تواند برطرف کننده بسـیاری از کاسـتی هایی باشـد که تئوریسـین های 

مادی گـرا، در مـورد حکومـت نتوانسـته بـرای رفـع آن راهـکاری عملی ارائـه نماید.

در مـورد اینکـه حکومـت اسـلامی چـه اهدافـی دارد، دیدگاه هـای مختلفـی در بیـن 

اندیشـمندان اسـلامی وجـود دارد. هـر یـک از آن هـا، برداشـت های خاصـی از اهـداف 

حکومـت اسـلامی ارائـه داده انـد. آنچـه می توانـد اهـداف حقیقـی حکومـت اسـلامی را 

تبییـن کنـد، قـرآن کریـم اسـت. ازآنجایی که قـرآن صامت می باشـد، نیاز اسـت کـه افراد 

گاه و خبره، آن را به سـخن آورد. مفسـرین اسـلامی، کسـانی هسـتند که قرآن را به سـخن  آ

می آورنـد و مـراد آیـات مختلـف قـرآن را بیـان می کننـد. آیت الله جـوادی آملـی از جمله 

مفسـرینی اسـت کـه بـا توجه بـه مسـائل روز جامعـه، به تفسـیر آیـات قرآن کریـم همت 

گمارده اسـت. ایشـان بـا نگاه عارفانـه و عالمانه خود، به صـورت کاربردی به تفسـیر آیات 

قرآن پرداخته و تلاش دارد، نظر قرآن را در مورد مسـائل روز تبیین نماید. مسـائل سیاسـی 

و حکومـت یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه ایشـان به طـور کاربردی نظـر قـرآن را در مورد 

آن هـا شـرح می دهـد. تحقیـق پیشـرو، در پـی آن اسـت کـه اهـداف و کارکـرد حکومـت 

اسـلامی را از منظـر قـرآن، بـر اسـاس دیدگاه ایشـان، مـورد بحث و بررسـی قـرار دهد.

هرچنـد تحقیقاتـی در مـورد اهـداف حکومـت از نظـر اسـلام صـورت گرفتـه، ولـی 

پژوهشـی کـه ایـن اهـداف را فقـط از منظـر قـرآن و بر اسـاس دیدگاه اندیشـمند و مفسـر 
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خاصی انجام داده باشـد، در دسـترس محقق قرار نگرفته اسـت. از طرف دیگر، با مطالعه 

دیـدگاه آیت اللـه جـوادی آملـی در مورد اهـداف و کارکـرد حکومت اسـلامی، درمی یابیم 

کـه بـا دیـدگاه دیگـر افـرادی کـه در ایـن زمینـه بحـث کـرده و کتـاب نوشـته اند، متفاوت 

اسـت. از ایـن رو، تحقیـق پیـش رو بـا رویکـرد قـرآن محـور و بـر اسـاس دیـدگاه آیت الله 

جـوادی آملـی که مسـائل روز بخصوص مسـائل سیاسـی را بـه روش تفسـیر موضوعی به 

بحـث و بررسـی گرفتـه، انجام خواهد شـد.

مفهوم هدف
واژه هـدف از مهم تریـن واژه هـای پرکاربـرد تحقیـق پیشروسـت. برای آشـنایی بـا مفاهیم 

لغـوی و اصطلاحـی آن، بـه تعریـف آن از منظـر کتـب لغـت می پردازیم.

مفهـوم لغـوی: هـدف در فرهنگ فارسـی عمید بـه معنای نشـانه، غرض و نشـانه تیر 

آمـده اسـت)عمید، 1۳77، ج ۲، ص196۵(. همچنیـن در لغت نامـه دهخـدا بـه معنی: 

مقصـود، غایـت و هـر چیز بلنـد و برافراشـته از بنا و ریگ توده و کوه و پشـته تعریف شـده 

اسـت )دهخدا، 1۳4۵، ج49، ص160(.

هـدف در عربـی و فارسـی بـا تعابیـر مختلفی چـون غرض، مقصـد، مقصـود، منظور 

و انگیـزه آمـده اسـت و می تـوان گفـت متـرادف بـا غایت بـه معنـای انگیزه حرکت اسـت 

)جرجانـی، 1۳06، ص69(.

مفهـوم اصطلاحـی: هـدف در اصطـلاح چیزی اسـت که شـخص قبـل از عمل، آن 

را در نظـر می گیـرد و نیـروی خویـش و وسـایل لازم را بـرای وصـول بـه آن بـه کار می بـرد 

و غرضـش دسـت یابی و رسـیدن بـه آن اسـت؛ یعنی آدمـی برای رسـیدن بدان بکوشـد از 

قبیـل جـاه و مـال و جـز آن )دهخـدا، 1۳4۵، ج49، ص160(. به عبارت دیگـر، هـدف 

یعنـی آنچه انسـان بـرای رسـیدن بـه آن بکوشـد. )عمیـد، 1۳6۳، ج4، ص۵108(.

مفهوم کارکرد
مفهـوم کارکـرد از واژه هـای کلیدی این تحقیق می باشـد، لازم اسـت که با مفهـوم لغوی و 

اصطلاحی آن آشـنا شـویم و مـراد از واژه کارکرد در ایـن تحقیق را بدانیم.
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مفهـوم لغـوی: کارکرد در لغت فارسـی به معنـای مقدار کار انجام گرفتـه و کار کردن، 

آمـده اسـت. وقتی کـه گفتـه می شـود کـه کارکـرد کارگـران در روز چه قدر اسـت؟ بـه این 

معنـی اسـت که کارگـران در طول روز چه قـدر کار کرده انـد؛ به عبارت دیگر کارکرد بیشـتر 

ناظـر به نتیجه کار اسـت )انـوری، 1۳81، ج6، ص۵67۳(.

کلمـه کارکـرد معـادل واژه Function از ریشـه لاتینـی Functio به معنـای انجـام یک 

وظیفـه گرفتـه شـده و در فارسـی معادل هایـی چـون نقـش، عمـل، خدمـت، شـغل یافته 

اسـت. در زبـان ریاضـی به معنـای تابـع اسـت و در علـوم اجتماعـی نقشـی را می رسـاند 

کـه یـک جزء از کل تقبـل کرده و به انسـجام می رسـاند )کاظمی، پژوهشـکده باقرالعلوم: 

.)www.pajoohe.com

مفهـوم اصطلاحـی: کلمـه کارکـرد از محوری تریـن واژه هـا در نظریـه کارکردگرایـی 

اسـت کـه یکی از نظریات مطـرح در علوم اجتماعی اسـت. کارکردگرایـان جامعه را مانند 

بـدن انسـان، به مثابـه سیسـتمی متشـکل از بخش هـای متعـدد و مختلفـی می بیننـد کـه 

باهـم در ارتبـاط و بـه یکدیگـر وابسـته اند. پس بـه نظـر کارکردگرایان:

مفهـوم کارکـرد یعنـی مقـدار سـهمی کـه هـر بخـش بـرای حرکـت کل سیسـتم، ارائه 

می دهـد و همچنیـن تأثیـری کـه ایـن بخـش بـر بخش هـای دیگـر سیسـتم می گـذارد؛ 

یـا عملکـرد یـک بخـش )آداب ورسـوم،  اثـرات هسـتی  به عبارت دیگـر، کارکـرد یعنـی 

گرایـش، نهـاد( بـر دیگـر بخش هـای )اجتماعـی، فرهنگـی یا شـخصی( سیسـتم، یا کل 

ص490(.  ،1۳84 )عضدانلـو  سیسـتم 

مفهوم حکومت
حکومـت از واژگان اصلـی تحقیـق پیـش رو می باشـد، لذا نیاز اسـت که با مفهـوم لغوی 

و اصطلاحـی آن آشـنا شـویم. چراکـه دیدگاه هـای مختلفـی در مـورد مفهـوم حکومـت 

اسـلامی در بیـن اندیشـمندان اسـلامی وجـود دارد و در کتـب مرتبـط بـا این بحـث، ذکر 

شـده است.

مفهـوم لغـوی: حکومـت از مـاده حکـم گرفته شـده اسـت که معنـای اولـی آن، منع 
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از فسـاد و منـع بـرای اصلاح اسـت. حکـم در لغت بـه معنـای داوری و قضاوت اسـت و 

حاکم کسـی اسـت کـه حکم را بـه اجـرا درمـی آورد )فیروزآبـادی، بی تـا، ج4، ص89(.

 )government( مفهـوم اصطلاحـی: در اصطـلاح معانی مختلفی بـرای حکومـت

بیـان شـده اسـت )گولـد، کولـب، 1۳76، ص۳6۵-۳66(. مـراد از حکومـت سـازمان 

اجرایـی درون دولـت اسـت و به مجموعـه ای از افـراد، مناصب و ارگان ها اطلاق می شـود 

کـه دسـت اندرکار تنظیـم و اداره امـور جامعـه هسـتند. در ایـن تعریـف حکومـت شـامل 

تمـام مناصـب و قـوای اداره کننـده جامعه اسـت. )نصرتـی، 1۳84، ص46(.

واژه حکومـت بـه سـرزمین اشـاره نـدارد. حکومـت کارگـزاری اسـت کـه وسـیله اراده 

دولـت متبلـور می شـود، بیـان می گـردد و جامعـه عمـل می پوشـد. دال گفتـه اسـت: هـر 

حکمرانـی ای بتوانـد در درون محـدوده ارضـی معیـن به منظـور اجـرای مقـررات خویش 

دعـوی انحصـاری اسـتفاده مشـروع از زور را بـا موفقیـت بـه کرسـی نشـاند، حکومـت 

خوانـده می شـود )عالـم، 1۳7۳، ص144(.

حکومـت بخشـی از دولـت اسـت و به طـور طبیعـی سـه رکـن دارد: قـوه مقننـه، قـوه 

مجریـه، قوه قضائیـه )عالـم، 1۳7۳، ص148(. مفهوم حکومت را اغلب بـا مفهوم دولت 

درمی آمیزنـد. همان طـوری کـه گفته شـد حکومـت عنصر بنیادیـن حکومت و وسـیله ای 

اسـت در خدمـت هدف هـای اعضـای دولت، یعنـی مـردم )عالـم، 1۳7۳، ص146(.

بـا آنچـه ذکـر شـد بـا معنـای لغـوی و اصطلاحـی حکومـت آشـنا شـدیم. بنابرایـن 

حکومـت در اصطـلاح یکی از عناصر چهارگانه تشـکیل دهنده دولت می باشـد. حکومت 

آن سـاختاری اسـت کـه حاکمیـت دولـت را اعمال می کنـد. حکومت در اصطـلاح پیوند 

بیـن رعایـا و هیئـت حاکمـه اسـت کـه آن هـا را بـه همدیگـر مربـوط می کنـد و عهـده دار 

حفـظ قانـون و آزادی سیاسـی و مدنی اسـت.

تعریف حکومت اسلامی
در مورد حکومت اسـلامی برداشـت یکسـانی در بین اندیشـمندان اسـلامی وجود ندارد. 

بـا مطالعـه منابـع اسـلامی بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه تفسـیرهای مختلفـی در مـورد 
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حکومـت اسـلامی و دینـی بیان شـده اسـت؛ امـا پـس از مطالعه و بررسـی ایـن تعاریف 

می تـوان تعریـف ذیـل را تعریـف مناسـب و جامع دانسـت.

دولـت اسـلامی، دولتـی اسـت کـه نه تنهـا ارزش های حاکـم بـر زندگی سیاسـی و نیز 

شـرایط رهبـران و فرمانروایـان آن از جانـب دیـن تعییـن و تعریـف می شـود، بلکـه حتـی 

شـیوه اسـتقرار حاکـم در رأس هـرم دولـت و به طورکلی سـاختار نظام ساسـی و روش های 

مدیریـت امـور عمومـی جامـه نیـز به وسـیله دیـن بیـان می گـردد. بر اسـاس ایـن تحلیل، 

تنهـا دولتـی را می تـوان مصـداق واقعـی دولـت اسـلامی یـا دولـت مشـروع دانسـت کـه 

عـلاوه بـر شـرایط ویـژه حاکمـان، شـیوه اسـتقرار رهبـران در مسـند قـدرت نیـز مطابق با 

الگویـی ارائـه شـده در شـریعت و دیـن باشـد )فیرحـی،1۳8۲، ص۲4-۲1(.

امام خمینی)ره( در تعریف حکومت اسلامی می نویسند:

حکومـت اسـلام، حکومـت قانـون اسـت در ایـن طـرز حکومـت حاکمیـت منحصر 

بـه خداونـد اسـت و قانـون و فرمان و حکـم خداسـت. فرمان خدا بـر همه افـراد و دولت 

اسـلامی حکومـت تـام دارد. همـه افـراد از رسـول اکـرم تـا خلفـای آن  تـا ابد تابـع قانون 

هسـتند... یگانـه حکـم و قانون کـه لازم الاجرا و متبع اسـت بـرای همه مـردم همان حکم 

و قانـون خداسـت. تبعیت از رسـول اکرم)ص( هم به حکم خداسـت )امـام خمینی،1۳7۳، 

ص۳4(.

نظر آیت الله جوادی آملی در مورد حکومت اسلامی

بـا بررسـی کـه در مـورد آثـار ایشـان در مورد حکومت اسـلامی صـورت گرفـت، تعریف 

مشـخصی از حکومـت اسـلامی ارائـه نداده انـد، بـا این وصف بـا مطالعه مطالـب مرتبط 

بـه حکومـت اسـلامی در آثار ایشـان می توان تعریـف موردنظـر او را به دسـت آورد. ابتدا 

بـه نقـل بخش های از نوشـته ایشـان در مـورد حکومـت اسـلامی می پردازیم.

اگـر اسـلام نظـارت و ارشـاد و امر به معـروف و نهی از منکـر و جهاد و دفـاع دارد، اگر 

حـدود و مقـررات و قوانیـنِ اجتماعـی و جامـع دارد، ایـن نشـان می دهـد کـه اسـلام یک 

تشـکیلات همه جانبـه و یـک حکومـت اسـت و تنهـا به مسـئله اخـلاق و عرفـان و وظیفه 

فـرد نسـبت بـه خالق خود یا نسـبت بـه انسـان های دیگـر نپرداخته اسـت؛ اگر اسـلام راه 
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را بـه انسـان نشـان می دهـد و در کنارش از او مسـؤولیت می طلبد، اگر اسـلام آمده اسـت 

تـا جلـوی همـه مکتب هـای باطـل را بگیـرد و تجـاوز و طغیان طواغیـت را در هـم کوبد، 

چنیـن انگیـزه ای، بـدون حکومـت و چنیـن هدفی، بـدون سیاسـت هرگز ممکن نیسـت. 

)جوادی آملـی، 1۳79، ص7۵(.

ذی أرسـل رسـوله 
ّ
خـدای سـبحان دربـاره اسـلام و رسـول اکـرم)ص( می فرماید: »هو ال

ه ولـو کـره المشـرکون« )توبـه، ۳۳(؛ یعنی 
ّ
یـن کل

ّ
بالهـدی ودیـن الحـق لیظهـره علـی الد

خـدای تعالـی رسـولش را بـا هدایـت و دیـن حـق اِعـزام نمـود تـا مـردم را در همـه ابعـاد 

زندگـی هدایـت کنـد و بسـاط هـر طاغـوت را برچینـد و تـا دینـش را بـر تمـام مرام هـا و 

حکومت هـا و نظام هـا پیـروز گردانـد. بـر ایـن اسـاس، پیامبـر اسـلام بـرای دو کار آمد نه 

یـک کار؛ هـم بـرای هدایـت و موعظه و تعلیـم و ارائه قانـون آمد و هم بـرای برچیدن ظلم 

و سـتم و طغیان.

خـدای تعالـی هدف بعثـت همه رسـولان خود را چنیـن بیـان می فرماید: »ولقـد بعثنا 

اغـوت« )نحـل، ۳6(؛ ما بـرای هر امتی 
ّ

مـة رسـولا أن اعبـدوا اللـه واجتنبـوا الط
ُ
 أ

ِّ
فـی کل

پیـام آوری فرسـتادیم کـه آنـان را بـه عبـادت »اللـه« دعـوت کند و بـه اجتنـاب از طاغوت 

برانگیـزد. اجتنـاب کردن از طاغـوت یعنی خـود را در جانبی و طاغـوت را در جانب دیگر 

قـرار دادن و در جهـت او قـدم برنداشـتن و از خـود در برابـر تجـاوز طاغـی دفـاع کـردن و 

تسـلیم و برده او نشـدن )جـوادی آملـی، 1۳79، ص76(.

بـا توجـه بـه مطالـب فـوق می تـوان نظـر آیت اللـه جـوادی آملـی در مـورد حکومـت 

اسـلامی را چنیـن بیان کرد: حکومت اسـلامی تشـکیلاتی اسـت همه جانبه کـه وظیفه آن 

اجـرای احـکام اسـلام، هدایت مردم به سـوی سـعادت، مبارزه بـا طاغـوت، برچیدن ظلم 

و مقابلـه بـا مکتب هـای باطل اسـت.

از مجمـوع تعاریفـی کـه برای حکومت اسـلامی ذکر شـد، تعریف جامـع از حکومت 

اسـلامی می توانـد این چنیـن باشـد: حکومت اسـلامی اشـاره به وجـود سـازمانی دارد که 

تمامـی ارکان آن نشـئت گرفته از اسـلام باشـد؛ یعنـی حکومـت مجـری قوانین اسـلام در 

جامعه اسـت و کارگزاران آن بر اسـاس نظریهٔ سیاسـی اسـلام مسـئولیت اداره جامعه را بر 
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عهـده دارنـد. در چنیـن حکومتـی، نهادهـا و ارگان هـای حکومتی بر اسـاس اهـداف دین 

مقـدس اسـلام شـکل گرفته اند و مجریـان نیز بر اسـاس دیدگاه اسـلام از جانـب خداوند 

به طـور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم منصوب شـده اند. در مقـام تقنین و داوری نیـز قوانین الهی 

سـاری و فصل الخطـاب منازعه هـا تلقـی می گردد.

ضرورن حکومت اسلامی

بـه نظـر  آیت اللـه جـوادی آملـی، حکومـت اسـلامی برای اجـرای احـکام اسـلام، ایجاد 

عدالـت در جامعـه، مبـارزه بـا طاغوت و دشـمان اسـلام یـک امر ضروری اسـت.

اسـلام از آن جهـت کـه دیـن الهـی اسـت و از آن جهـت کـه کامـل و خاتِـم همـه 

مکتب هاسـت، بـرای اجـرای احکامـش و بـرای ایجاد قسـط و عدل در جامعـه، حکومت 

و دولـت می خواهـد؛ بـرای نبرد بـا طاغوت و سـتیز با ظلـم و تعدی طاغوتیـان، حکومت 

و حاکـم می خواهـد. اسـلامِ بـدون  حکومت و بـدون اجرا، قانـون صرف اسـت و از قانون 

کـه »سـوادی بـر بیـاض« اسـت، به تنهایـی کاری سـاخته نیسـت و اگر دشـمنان اسـلام، 

جدایـی دین از سیاسـت را ترویـج می کنند و اسـلامِ بی حکومت را تقدیـس و تکریم کرده 

و می کننـد، بـرای خلـع سـلاح نمـودن مسـلمین و جامعـه اسـلامی اسـت؛ نـه بـه جهت 

خیرخواهـی و نیک اندیشـی یا اسلام شناسـی واقعـی و اصیل آنان )جـوادی آملی، 1۳79، 

ص76(.

بـا توجـه بـه آنچـه ذکـر شـد، آیت اللـه جـوادی آملـی در مـورد ضـرورت حکومـت 

کیـد دارنـد: اسـلامی بـه مـوارد ذیـل تأ

1. برقراری نظم در جامعه

هیـچ عاقلـی نمی توانـد بپذیرد که جامعه انسـانی، بدون نظـم و قانون باشـد. وجود قانون، 

اگرچـه سـبب محـدود گشـتن انسـان و کـم شـدن آزادی او گردد، ضـرورت دارد و انسـان 

اگرچـه بـر اسـاس فطرتـش موحـد اسـت و عبودیت ذات اقـدس الـه را می پذیـرد، ولی بر 

اسـاس طبیعتـش، اسـتخدام گـر و بهره جوسـت و اگـر او را بر اسـاس طبیعتش رهـا کنند، 

بـر مبنـای اسـتخدام دیگـران حرکت می کنـد و ازآنجاکـه نیازهـای فـراوان دارد و به تنهایی 

قـادر نیسـت خواسـته های خود را تأمیـن کند، از هر چیز و از هر شـخصی بهـره می جوید 
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و آن هـا را بـه خدمت خـود درمی آورد. بدیهی اسـت که جامعه ای متشـکل از انسـان هایی 

این چنیـن، اگـر دارای نظـم و قانونـی درسـت نباشـد، تزاحـم و درگیـری و هرج ومـرج و 

فسـاد، آن را نابود خواهد سـاخت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص۵۲-۵0(.

بنابرایـن، بایـد نظمـی حاکـم باشـد تـا هیچ کـس خـود را بـر دیگـری تحمیـل نکند و 

تنهـا در سـایه ایـن نظـم عادلانـه اسـت کـه جامعـه شـکل می گیـرد و حیثیـت اجتماعـی 

افـراد انسـان، ظهـور می کنـد و حیـات اجتماعی آنـان تحقق می یابـد و از زندگـی حیوانی 

و نباتـی ممتـاز می گـردد. بـدون نظـم، هرج ومـرج بـر جامعـه بشـری حاکـم می گـردد و 

سـعادت انسـان بر بـاد مـی رود )جـوادی آملـی، 1۳79، ص۵۲(.

ازآنجایی کـه قانـون به تنهایـی نمی تواند جلوی بی نظمـی در جامعه را بگیـرد، ضروری 

اسـت که نهادی مسـئولیت اجرای نظم و قانون را بر عهده داشـته باشـد. ازاین رو ضرورت 

حکومـت یک امر عقلانی اسـت.

جامعـه بـرای حفـظ نظـم و رعایـت حقـوق افـراد، ناگزیـر از تشـکیل حکومت اسـت 

و ایـن سـیره عقـلا اسـت. جامعـه اسـلامی هـم از جهـت نیـاز بـه وجـود نظـم و اجـرای 

عدالـت بـا جوامع دیگـر فرقی ندارد و بـرای تنظیم روابـط خود به حکومت نیازمند اسـت 

)جـوادی آملـی، 1۳79، ص۲۳۵(.

جـای  اجتماعـی،  هرج ومـرج  از  نجـات  بـرای  حکومـت  تشـکیل  ضـرورت  اصـل 

هیچ گونـه بحـث و اختلافـی نیسـت، هرچنـد کـه در تعییـن شـکل حکومـت یـا تعییـن 

حاکـم بحـث و گفتگـوی فراوانـی وجـود دارد. هـر عقـل سـالمی ایـن نکتـه را می فهمـد 

کـه اگـر تشـکیل حکومـت و اجـرای قوانیـن، متولـی خاص نداشـته باشـد و هرکسـی که 

زودتـر اقـدام کـرد و جلـو افتاد متولـی اجرا باشـد نه تنها هرج ومـرج از بین نمـی رود، بلکه 

اوضـاع، نسـبت به زمـان قبل از نـزول احکام نیـز وخیم تر خواهد شـد. از ایـن رو، راه حل 

صحیـح آن اسـت کـه آورنـده حکـم، مجـری و ناظر بر اجـرا نیز باشـد و قضـا و حکم در 

صحت وسـقم اجـرا نیـز بـر عهـده او باشـد و دیگـران هـم تحـت زعامـت او عمـل کننـد 

)جـوادی آملـی، 1۳81، ج1، ص۲۵0(. لـزوم تشـکیل حکومت و اداره جامعه بر اسـاس 

قانـون مـدوّن از نظـر صائـب هیـچ اندیشـه وری پوشـیده نیسـت و گروهـی که سـود خود 
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را در هرج ومـرج جسـت وجو می کننـد و از نظـم قانونـی حاکـم بـر اجتماع هراسـناک اند 

و تأسـیس نظـام قانونمنـد را لازم نمی داننـد، از زمـره صاحب نظـران خارج انـد )جـوادی 

آملـی، 1۳86، ج4، ص۳4۵(.

2. تحقق قضای اسلامی

هیـچ اندیشـمند پژوهشـگری در ثبـوت نظـام قضـا در اسـلام تردیـد نـدارد. ]بـاور چنین 

نظامـی در اندیشـه دینـی، خـود همچـون برهانی اسـت کـه نتیجـه اش ثبـوت ولایت فقیه 

عـادل اسـت[. بحـث قضـا بـا ولایـت تفـاوت عمیقـی دارد، چراکه قضا شـأنی از شـئون 

 )باواسـطه( عهـده دار آن خواهد 
ً
 )بی واسـطه( یا تسـبیبا

ً
والـی به شـمار می رود که مباشـرتا

 در تمام مشـاجرات اقتصادی، سیاسـی، نظامـی، اجتماعی و 
ً
بـود و چون مسـئله قضا اولا

 
ً
غیـر آن هـا اعـم از دریایی، فضایـی، زمینی، داخلـی و خارجی حضـور فقهـی دارد و ثانیا

 تنفیـذ حکم 
ً
صـرف حکـم و داوری بـدون اجـرای حکـم قاضـی سـودمند نیسـت و ثالثـا

بـه معنـای وسـیعش بدون وجـود ولایت و قـدرت اجرایـی مقدور و میسـور نیسـت، لازمِ 

قطعـی پذیـرش قضـا در اسـلام ضـرورت وجود حکومتی اسـلامی اسـت.

این کـه گفتـه می شـود: بدون تشـکیل حکومت و به دسـت گرفتـن نظـام اداری جامعه، 

بسـیاری از آیـات قـرآن کریـم، نظیر آیات مربـوط به حـدود، دیات، قصـاص، قضا، جهاد 

و... قابل اجـرا و عمـل نیسـت و فقـط ثواب تـلاوت آن برای قـاری می ماند و بس، سـرّش 

همیـن اسـت؛ چـون این گونـه آیـات ماننـد سـایر آیـات قـرآن کریم همیشـه زنده اسـت و 

اختصـاص بـه عصر خاصی نـدارد. ازاین رو تشـکیل حکومـت در هر عصری لازم اسـت 

تـا در پنـاه آن زمینـه ادامه حیـات و اجرای چنین آیاتی فراهم شـود )جـوادی آملی، 1۳81، 

ج1، ص۲۵0(. نتیجـه آنکـه لازمِ عقلی پذیرش نظام قضا در سیسـتم دسـتورهای اسـلام، 

پذیـرش ضرورت وجود حکومت اسـلامی اسـت )جـوادی آملـی، 1۳88، ص149(.

اهداف حکومت اسلامی

در طول تاریخ، سـران شـرک و اسـتکبار به قصد اسـتحمار، اسـتعباد، اسـتعمار و اسـتثمار 

مـردم بـرای تصاحـب حکومـت و مناصب حکومتـی تلاش می کردنـد. در مقابـل، انبیا)ع( 

در کنـار دعـوت بـه توحیـد و تبلیـغ از احـکام و معـارف الهـی به منظـور نجات انسـان ها 
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از قیـد بندگـی غیـر خـدا، جهـاد و پیـکار می کردند تا بـه حکومت دسـت یابنـد )جوادی 

آملـی، 1۳88، ص149(. هـر حکومتـی بر پایـه مکتب خاص خویش اهدافـی را به دنبال 

دارد کـه بـا اصـول حاکم بر آن مکتب هماهنگ باشـد حکومت اسـلامی نیـز اهدافی دارد 

کـه با اصول روشـمند خویش مناسـب باشـد )جـوادی آملـی، 1۳86، ج4، ص۳4۵(.

آیت اللـه جـوادی آملـی همـه پیامبـران را تبلیغ کننده یک دیـن و یک آییـن می دانند و آن 

دیـن اسـلام اسـت. همین طـور پیامبرانی کـه حکومت تشـکیل دادنـد مانند  سـلیمان و یا 

درصـدد تشـکیل آن بودنـد، حکومـت موردنظر آن هـا نیز حکومت اسـلامی بوده اسـت. 

اهدافـی را کـه پیگیـری می کردنـد نیز اهـداف اسـلامی بوده اند. از ایـن رو، مباحثـی را که 

مطـرح می کننـد نیز در این راسـتا اسـت.

چـون »اسـلام« تنها دین الهی اسـت: »إن الدیـن عند الله الإسـلام« )آل عمران، 19( و 

هیـچ دینـی غیـر از آن مرضـی و مقبول خداوند نیسـت: »ومن یبتـغ غیر الإسـلام دینا فلن 

یقبـل منـه وهو فی الآخـرة مـنَ الخاسـرین« )آل عمـران، 8۵(، بنابراین، تنها رهـاورد همه 

پیامبـران الهـی همانا اسـلام بـوده و حکومت آنان نیز اسـلامی بـوده و می باشـد و اهداف 

فـراوان آن، در جای جـای قـرآن کریم آمده اسـت )جوادی آملـی، 1۳79، ص10۳(.

بـه نظـر آیت اللـه جوادی آملـی حکومت اسـلامی در پی تحقـق دو هدف عمـده یعنی 

خلیفه خدا شـدن انسـان و کشـور اسـلامی را مدینه فاضله سـاختن اسـت. ایشـان محقق 

شـدن این دو هدف را در راسـتای یک هدف عالی که نورانی شـدن انسـان اسـت می داند. 

ازایـن رو وقتی کـه در مـورد اهداف حکومت اسـلامی بحث می کند، در گام نخسـت از دو 

هـدف خلیفة اللـه و مدینـه فاضلـه سـخن می گویـد. ایشـان می نویسـد: مهم تریـن هدفی 

کـه حکومت اسـلامی به همـراه دارد، دو چیز اسـت:

1. خلیفةالله شدن انسان

از دیـدگاه ایشـان هـدف نخسـت حکومت اسـلامی این اسـت که زمینـه را برای دسـتیابی 

انسـان بـه مقـام خلیفه الهـی فراهم سـازد. ازایـن رو، در تقسـیم اهداف حکومت اسـلامی 

می نویسـد کـه یکـی مهم تریـن اهـداف حکومـت اسـلامی ایـن اسـت کـه: »انسـان ها 

را به سـوی »خلیفةاللـه« شـدن راهنمایـی کـردن و مقدمـات سـیر و سـلوک آنـان را فراهـم 
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نمودن«.

2. ساختن مدینه فاضله

ایشـان دومیـن هـدف عمـده حکومـت اسـلامی؛ »کشـور اسـلامی را »مدینـه فاضلـه« 

سـاختن، مبـادی تمدن راسـتین را مهیـا نمودن و اصـول حاکم بر روابـط داخلی و خارجی 

را تبییـن کـردن« اسـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص100(.

از دیـدگاه آیت اللـه جـوادی آملـی عصـاره معـارف اسـلامی در ایـن دو چیـز خلاصـه 

می شـود. ازایـن رو، مهم تریـن اهـداف حکومـت اسـلامی خلیفـه الهی انسـان و سـاختن 

مدینـه فاضله اسـت.

نصـوص دینـی، اعـم از آیات قـرآن و متـون احادیث و نیز سـیره معصومین و پیشـوایان 

الهـی، گرچـه حـاوی معـارف فـراوان و نـکات آموزنـده زیادی اسـت، لیکن عصـاره همه 

آن هـا همیـن دو رکن یاد شـده اسـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص100(.

پـس از نظـر ایشـان دو هدف عمده حکومت اسـلامی: 1. ارتقای انسـان بـه جایگاهی 

اسـت کـه خـدای متعـال بـرای او در نظر گرفته اسـت و آن دسـتیابی بـه مقـام خلیفه الهی 

اسـت. ۲. کشـور اسـلامی را مدینـه فاضلـه سـاختن اسـت کـه تمام شـرایط یـک جامعه 

آرمانـی را دارا اسـت و در آن انسـان کامـل تربیت می شـود.

ایشـان مقـام خلیفـه الهـی انسـان را بـه روح تشـبیه می کنـد و مدینـه فاضلـه را نیـز بـه 

جسـم؛ یعنـی انسـان در صورتـی می توانـد از نظـر روحی رشـد کنـد و به تعالی برسـد که 

از نظر جسـمی سـالم باشـد.

از  او می سـازد ولـی اصالـت  انسـان را روح و جسـم  همان گونـه کـه نظـام داخلـی 

آنِ روح اسـت و بـدن پیـرو روح می باشـد و سـلامت و رعایـت اصـول طبـی وی، بـرای 

تأمیـن سـلامت روح از گزنـد عقایـد سـوء و آسـیبِ اخلاقـی نـاروا و حفظ از زیـان رفتار 

ناپسـند اسـت، تأمیـن »مدینـه فاضله« نیـز برای پرورش انسـان هایی اسـت کـه در جهت 

»خلیفةاللـه« گشـتن گام برمی دارنـد و اصالـت در بیـن دو رکـن یادشـده، همانـا از آنِ 

خلافـت الهـی اسـت؛ زیرا بدن هرچند سـالم باشـد، پـس از مدتـی می میرد و می پوسـد 

ولـی روح، همچنـان زنـده و پاینده اسـت. همچنین، مدینـه فاضله، هرچنـد از تمدن والا 
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برخـوردار باشـد، پـس از مدتی ویـران می گردد، ولـی »خلیفةالله« که همان انسـان کامل 

اسـت، از گزنـد هرگونـه زوال مصون اسـت؛ بنابراین، مدینـه فاضله، به منزله بدن اسـت و 

خلیفةاللـه، به مثابـه روح آن؛ و همان گونـه کـه بر اسـاس اصالـت روح، بدن را روح سـالم 

می سـازد، برابـر اصالـتِ »خلیفةاللـه«، مدینـه فاضلـه را انسـان کامـل تأسـیس و تأمیـن 

می نمایـد )جـوادی آملـی، 1۳79، ص100(.

بـه نظـر آیت اللـه جـوادی آملی کلیـه انبیـای ابراهیمـی خطوط کلـی امامـت و رهبری 

و اصـول مهـم سیاسـت و حکومـت را ترسـیم نمـوده و اهـداف حکومـت اسـلامی را که 

خلیفةالهـی انسـان و سـاختن مدینـه فاضله اسـت در ضمن دعاهـای خود بیـان کرده اند. 

چنانکـه  ابراهیـم)ع( دو هـدف عمـده حکومـت اسـلامی را در دعـای خویش متذکر شـده 

است.

سلسـله انبیـاء ابراهیمـی)ع( که سـالیان متمادی، حکومت اسـلامی را عهـده دار بوده اند 

و قـرآن کریـم دربـاره آنـان می فرمایـد: »ذکـروا نعمـة اللـه علیکـم إذ جعـل فیکـم أنبیـاء 

« )مائـده، ۲0(، خطـوط کلـی امامت و رهبـری و اصول مهم سیاسـت و 
ً
وجعلکـم ملـوکا

حکومـت را از بنیانگـذار کعبـه و معمـار مطـاف و مهندس قبلـه جهانی، بـه ارث برده اند. 

ابراهیـم )ع(، نه تنهـا در سـیره خویـش آن اصـول و خطـوط کلـی را رعایـت می نمـود، بلکه 

در نیایش هـای خـاص خـود نیـز مطـرح می کرد و اجابـت آن هـا را از خداوند درخواسـت 

می نمـود )جـوادی آملـی، 1۳79، ص117(.

عصـاره دعاهـای آن  در ایـن زمینـه، همـان دو هـدف مهـم حکومـت اسـلامی یعنـی 

 سـالک کوی کمال و تأسـیس مدینه فاضله اسـت. با توجه 
ِ

خلیفةالله شـدن انسـان صالح

بـه این نکته، روشـن می شـود کـه سـامان یافتن مدینـه فاضلـه، در پرتو تعالی انسـان هایی 

اسـت کـه مقـام منیع خلافـت الهی بهره آنان شـده باشـد. آنچه بـه آبـادی، آزادی، امنیت، 

اقتصـاد سـالم و مانند آن برمی گـردد، از اوصاف و شـرایط مدینه فاضله اسـت که در آیاتی 

مـرات« )بقره، 1۲6( آمده اسـت و 
َّ
 وارزق أهلـه من الث

ً
از قبیـل »ربِّ اجعـل هـذا بلـدا امنا

هی اسـت، در آیاتـی مانندِ: 
ّ
آنچـه بـه کمال های انسـانی بر می گـردد و زمینه سـاز خلیفةالل

نا وابعـث فیهم رسـولا منهم یتلوا  واجنبنـی وبنـی أن نعبـد الصنـام )ابراهیـم، ۳۵( و؛ »ربَّ
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مهـم الکتـاب والحکمـة ویزکیهـم إنَّک أنـت العزیز الحکیـم« )بقره، 
ِّ
علیهـم ایاتـک ویعل

1۲9( ذکـر شـده اسـت و ریشـه های اصلـی دعاهـای سیاسـی کـه در جوامـع روایی ثبت 

شـده، همیـن نیایش هـای زمامـداران الهـی اسـت کـه صحایـف آسـمانی و به خصـوص 

قـرآن کریم آن هـا را بازگو نموده اسـت )جـوادی آملـی،1۳79، ص117(.

بـا توجه بـه مطالب فوق الذکـر، در واقع هدف حکومت اسـلامی سـاختن مدینه فاضله 

اسـت کـه در آن انسـان بـه کمال برسـد. وقتی که مدینـه فاضله سـاخته شـد، در آن صورت 

اسـت کـه انسـان ها، متخلـق بـه اخـلاق اسـلامی می شـود، رشـد می کنـد و بـه تعالـی 

می رسـد و درنهایـت بـه جایـگاه واقعـی اش کـه مقـام خلیفـه الهی اسـت دسـت می یابد. 

همان طـور که جسـم سـالم سـبب تعالـی روح می شـود، مدینه فاضله نیز سـبب دسـتیابی 

انسـان بـه مقـام عالیه اش می باشـد کـه کمـال و تعالـی او به مقـام خلیفه الهی اسـت.

اهداف نهایی و عالی

پـس از بیـان دو هـدف عمـده حکومـت اسـلامی کـه خلیفةالهی انسـان و سـاختن مدینه 

فاضلـه اسـت، ایشـان در یـک تقسـیم بندی دیگـر اهـداف حکومت اسـلامی را بـه نهایی 

و هـدف میانـی تقسـیم می کنـد و هـدف عالـی و نهایـی حکومـت اسـلامی را کـه هدف 

نهایـی وحـی و رسـالت انبیـا اسـت، نورانـی کـردن انسـان می دانـد. انسـان نورانـی در 

مدینـه فاضلـه تربیـت می شـود و ایـن انسـان نورانی اسـت که به مقـام خلیفةالهی دسـت 

می یابـد. ازایـن رو خلیفةالهی انسـان، نورانی شـدن انسـان و مدینه فاضله اهدافی هسـتند 

کـه مکمـل یکدیگر می باشـند. به ایـن معنی که انسـان نورانـی مدینه فاضله را می سـازد و 

همچنیـن در مدینـه فاضلـه انسـان نورانـی تربیت می شـود و پـرورش پیدا می کنـد و چنان 

رشـد می کنـد و بـه کمـال می رسـد که بـه مقـام خلیفةالهـی نائـل می گـردد. در نتیجه این 

اهـداف مکمـل همدیگـر می باشـند. در هـر صـورت ایشـان در تقسـیم بندی دوم در مورد 

اهـداف حکومت اسـلامی می نویسـند:

هـدف نهایـی از وحـی و تشـریع الهـی، هدایـت انسـان ها و نورانـی کردن آن هاسـت: 

»یهـدی بـه الله مـن اتبع رضوانه سـبل السـلام ویخرجهـم من الظلمـات إلی النـور بإذنه 

م نازل 
َ
ویهدیهـم إلی صراط مسـتقیم« )مائـده، 16(؛ ]کتاب مبینـی از جانب خداونـد عال
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شـد[ تـا به وسـیله آن هرکسـی را کـه در پـی تحصیـل رضـای او باشـد به راه های سـلامت 

هدایـت کنـد و به فرمـان خـود، آن هـا را از تاریکی هـا به سـوی نـور ببـرد و بـه راه راسـت 

هدایت شـان کنـد )جـوادی آملـی،1۳81، ج1، ص ۲48(.

ایشـان در کتـاب نسـبت دیـن و دنیـا نیـز بـه هـدف غایـی و نهایـی حکومت اسـلامی 

اشـاره دارد و می نویسـند:

هـدف غایـی حکومـت، تعالـی یافتـن و نورانـی شـدن انسـان اسـت. ایـن هـدف کـه 

از هـدف والای رسـالت و نـزول قـرآن گرفتـه شـده اسـت، غـرض اصلی حکومـت دینی 

نزلناه إِلیـک لتخـرج الناس مـن الظلمات إِلـی النور 
َ
اسـلام را رقـم می زنـد: »الـر کتـاب أ

بـإِذن ربهـم إِلـی صـراط العزیـز الحمیـد« )ابراهیـم، 1(؛ قـرآن کتابـی اسـت که مـا آن را 

به سـوی تـو فـرو فرسـتادیم تـا مـردم را از هـر تیرگـی و تاریکـی، برهانـی و آنـان را بـه نور 

برسـانی. بـر ایـن اسـاس، باید حکومـت الهی، شـرایط لازم را بـرای نورانی کـردن جامعه 

انسـانی و رهایـی آن از تاریکی هـا فراهم کند. انـواع انحرافات فکـری و عقیدتی و اخلاقی 

و آلودگـی بـه هواهـای نفسـانی و ابتلا بـه وسوسـه ها و دسیسـه ها، از تاریکی هایی اسـت 

کـه حکومـت دینـی باید بـرای برچیـدن زمینه های آن تـلاش کند تا آحـاد جامعـه در پرتو 

رهایـی از چنیـن تیرگی هایـی به صراط مسـتقیم حق دسـت یابنـد )جوادی آملـی، 1۳81، 

ص۲6-۲۵(.

ایشـان در کتـاب بنیـان مرصوص نیز نورانـی کردن انسـان را از اهـداف غایی حکومت 

اسـلامی می داند و می نویسـند:

غـرض آنکـه هـدف والای رسـالت و نـزول وحی کـه همـان »حکومت الهی« اسـت، 

نورانـی کـردن جامعه انسـانی اسـت و انسـان نورانـی از گزند تیرگـی هوا و آسـیب تاریکی 

هـوس مصـون اسـت و از دسیسـه، وسوسـه و پنـد در مغالطـه، محفـوظ؛ و انسـانی که از 

لحـاظ اندیشـه از تباهـی توهّـم و تخیـل و هرگونـه مغالطـه آزاد باشـد و از جهـت عمل از 

آلودگـی هرگونه شـهوت و غضب پاک باشـد، شایسـته خلافـت خداسـت، بنابراین هدف 

مهم تأسـیس نظام اسـلامی بر پایه وحی و نبوت، همانا »خلیفةالله« شـدن انسـان اسـت 

و خط مشـی انسـان نورانـی در جامعـه بسـیار روشـن اسـت و او بـا نـور الهـی حرکـت و 
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کم 
َ
هُ نورًا یمشـی بِـهِ فِـی النّـاس« )انعـام، 1۲۲(؛ »ویجعَل ل

َ
زندگـی می کنـد: »وجَعَلنـا ل

مشـون« )حدید، ۲8(. )جـوادی آملـی، 1۳68، ص۳۲9(.
َ
نـورًا ت

انبیا در دسـت راسـت چراغ و در دسـت چپ سـلاح دارند تا اگر کسـی بخواهد چراغ 

دیـن و هدایـت را خامـوش کند با سـلاح او را از این تباهی بازدارند. هـدف اصلی پیامبران 

لمات الـی النّـور« )ابراهیم، 1(؛ 
ّ

نجـات مـردم از تاریکی اسـت: »لتخـرج النّاس مـن الظ

تـا مردم را از تاریکی ها به سـوی روشـنایی بـرون آری )جوادی آملـی، 1۳8۵، ص47(.

بنابرایـن، کار اصلـی همه انبیا و ائمه طاهرین )علیهم السـلام( کـه تعقیب کننده اهداف 

رسـالت هسـتند، نورانی کردن بندگان خداسـت و کتاب آسـمانی ابزار و وسـیله ای اسـت 

کـه در راسـتای همین هدف والا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد: »کتاب أنزلنـاه إلیک لتخرج 

النـاس مـن الظلمـات إلـی النـور« )ابراهیـم، 1(؛ کتابی بر تـو نـازل کردیم تا به وسـیله آن 

مـردم را از تاریکی هـا بـه نـور هدایـت کنـی. خداونـد درباره موسـای کلیـم)ع( نیـز فرمود: 

هِ 
َّ
امِ الل یَّ

َ
رْهُـمْ بِأ

ِّ
ک

َ
ورِ وَ ذ ـی النُّ

َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ُّ
 مِـنَ الظ

َ
وْمَك

َ
رِجْ ق

ْ
خ

َ
نْ أ

َ
نا مُوسـی  بِآیاتِنـا أ

ْ
رْسَـل

َ
 أ

ْ
ـد

َ
ق

َ
»وَ ل

ور« )ابراهیـم، ۵(؛ موسـی را با آیات خود فرسـتادیم 
ُ
ـک

َ
ارٍ ش  صَبَّ

ِّ
ل

ُ
 لآیَـاتٍ لِـک

َ
إِنَّ فـي  ذلِـك

]و بـه او دسـتور دادیـم[ تـا امّـت خـود را از تاریکی هـا بـه نـور و روشـنایی هدایـت کن و 

ایام اللـه را بـه آنان یـادآور باش )جـوادی آملـی، 1۳81، ج1، ص۲48(.

خاصیـت »نـور« آن اسـت کـه هـر چیـز را آن گونـه کـه هسـت ارائـه می نمایـد و نـورِ 

توحیـد، انسـان کامـل را چنـان بینـا می نمایـد کـه خداونـد عظیـم را بـه عظمـت می نگرد 

 همـه اشـیاء کـه مخلـوق خداینـد، در سـاحَت جـلال الهـی کوچک خواهنـد بود. 
ً
و قهـرا

از ایـن رو، هـر چیـزی غیـر از خـدا، از دیـدگاه عـارف کوچـک شـمرده می شـود )جوادی 

آملـی، 1۳79، ص10۳(.

کارکرد حکومت اسلامی در قبال تحقق هدف عالی

از مجمـوع آنچـه در مـورد اهـداف عالـی حکومـت اسـلامی ذکـر شـد می تـوان کارکـرد 

حکومـت را درک کـرد و آن اینکـه انسـان نورانـی خودبه خـود سـاخته نمی شـود، بلکـه 

ایـن حکومت اسـلامی اسـت کـه می توانـد کشـور اسـلامی را مدینـه فاضله ای بسـازد تا 

انسـان ها در آن تربیـت اسـلامی شـوند و چنان رشـد کند و تعالـی یابند که خدایی شـوند 
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و بـه کمـال برسـند. انسـان کامـل در جامعـه به کمال رسـیده، سـاخته می شـود. انسـانی 

کـه به کمال رسـید، لیاقـت مقـام خلیفةالهی را پیـدا می کند. چنانکه ایشـان می نویسـند:

نکتـه دیگـری کـه توجـه بـه آن لازم می باشـد ایـن اسـت کـه نه تنها قـرآن کریـم عامل 

نورانـی شـدن انسان هاسـت، بلکـه تنهـا مبـدأ نوربخـش، همانـا حکومـت اسـلامی در 

پرتـو قرآن اسـت و کسـی کـه از آن محروم باشـد، هیـچ نوری نخواهد داشـت؛ چـه اینکه 

خداونـد فرمـود: »ومـنْ لـمْ یجعـل اللـه له نـورا فمـا له مـنْ نـوْر« )نـور، 40(؛ زیـرا »بر 

اهرمـن نتابد اسـرار اسـم اعظـم« )جـوادی آملـی، 1۳79، ص10۳(.

پـس نقـش حکومـت اسـلامی در تحقق انسـانی بسـیار تعیین کننده اسـت. چراکه تنها 

وجـود قانـون و دسـتورات اسـلامی سـاخته شـدن انسـان نورانـی و مدینـه فاضلـه کفایت 

نمی کنـد، بلکـه نهـادی لازم اسـت کـه ایـن قوانین را اجـرا کنـد. همچنین وظیفـه دارد که 

زمینـه رشـد جامعـه در عرصه هـای مختلف را فراهـم کند و هـر آنچه برای تحقـق اهداف 

عالـی حکومـت اسـلامی نیـاز اسـت، آن هـا را محقـق سـازد. در آن صـورت اسـت کـه 

انسـان نورانـی و مدینـه فاضلـه سـاخته می شـود و انسـان چنـان رشـد می کند که بـه مقام 

خلیفةالهـی می رسـد.

هدف متوسط و میانی حکومت اسلامی

ایشـان اجـرای عدالـت را از زمـره اهـداف میانی حکومت اسـلامی می داند و بـر این نکته 

کیـد دارنـد کـه بـا تحقـق این هـدف، اهـداف دیگـر حکومـت اسـلامی از قبیـل نظم،  تأ

امنیـت، رفـاه و ... نیـز تحقق خواهـد یافت.

هـدف میانـی حکومت دینـی، اهتمام به اجـرای عدالـت در جامعه اسـت. خداوند در 

ایـن  بـاره می فرماید:

نزلنـا معهـم الکتـاب و المیـزان لیقوم الناس بالقسـط 
َ
رسـلنا رسـلنا بالبینـات و أ

َ
»لقـد أ

نزلنـا الحدیـد فیـه بـأس شـدید« )حدیـد، ۲۵(؛ یعنـی مـا پیامبـران را بـا معجـزه و ادله 
َ
وأ

روشـن فرسـتادیم و بـا آنـان کتـاب آسـمانی را کـه دربردارنده مجموعـه عقایـد، اخلاق و 

قوانیـن حقوقـی و عملـی اسـت نـازل کردیم تـا مردم به عـدل و داد قیـام کنند و آهـن را که 

وسـیله سـختی اسـت، فرو فرسـتادیم تا به یـاری اش طاغیـان دفع و حریـم عدالت رعایت 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   


م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  

م   
دو

ل 
سا

   


ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

76

شـود )جوادی آملـی، 1۳81، ص۲۵(.

میانـی حکومـت  هـدف  مفصل تـر،  به صـورت  کتـاب ولایت فقیـه خـود  در  ایشـان 

اسـلامی را بـا اسـتفاده از آیـه ۲۵ سـوره حدیـد شـرح می دهـد. بـه نظـر ایشـان تحقـق 

عدالـت در جامعـه زمینه سـاز تحقق هدف عالی حکومت که نورانی شـدن انسـان اسـت، 

می باشـد و همچنیـن سـبب شـکل گیری مدینه فاضلـه خواهد بـود. بنا بـه فرمایش مولای 

متقیـان  علـی)ع( در نهج البلاغـه عدالـت بـه معنـای »قـرار دادن هـر چیز در جـای خود«، 

معنـا شـده اسـت )نهج البلاغـه، حکمـت 4۳7(. لـذا در جامعـه ای که هر چیـز در جای 

خـود باشـد و هـر کـس به حقش برسـد بنـا بر تعریـف دیگری کـه از عدالت شـده، چنین 

جامعـه ای مدینـه فاضلـه خواهـد بـود و انسـان های کـه در آن جامعـه زندگـی می کننـد، 

انسـان های نورانـی خواهند شـد و لیاقت رسـیدن به مقـام خلیفةالهی را نیز پیـدا می کنند.

در سـوره »حدیـد« کـه هدف »نبـوت عامـه« را بازگو می کنـد، چنین می فرمایـد: »لقد 

کتـاب وَالمیـزان لیقـوم النـاس بالقسـط وانزلنـا 
ْ
نا رسـلنا بِالبینـات وانزلنـا معهـم ال

ْ
أرسـل

الحدیـد فیـه بـأس شـدِید« )حدیـد، ۲۵(؛ یعنـی مـا پیامبـران را بـا معجـزه و ادلـه قاطـع 

و گویـا فرسـتادیم و بـا آنـان کتـاب آسـمانی را کـه دربردارنـده مجموعه عقایـد، اخلاق و 

قوانیـن عملـی اسـت، نـازل نمودیـم تـا مـردم بـه عـدل و داد قیـام نمـوده، به جور و سـتم 

قصـور نکننـد و آهـن را کـه در رأس نیـروی شـدید و عامـل هـراس بیگانـگان اسـت، فرو 

فرسـتادیم کـه طاغیـان و رهزنـان بـه آن دفـع شـوند و از حریم قسـط و عدل و قانـون الهی 

دفـاع گـردد. در ایـن آیه، هدف عمومـی همه پیـام آوران و زمامداران حکومت اسـلامی در 

 اشـاره 
ً
طـول تاریـخ، همـان قسـط و عـدل جامعه شـمرده شـد، لیکـن همان گونـه که قبلا

شـد، رعایـت حقوق فـرد و جامعـه و تأمین همـه مظاهر تمـدن، از فروعات نورانی شـدن 

افـراد آن جامعـه اسـت؛ زیرا »خلیفةالله« که انسـان نورانی اسـت، به یقین حقـوق دیگران 

را رعایـت می کنـد و از آنـان حمایـت می نمایـد. پـس آنچـه در ایـن آیـه به عنـوان هـدف 

حکومـت رهبـران الهـی یاد شـده، یک »هدف متوسـط« اسـت نـه هدف نهایـی )جوادی 

آملـی، 1۳79، ص10۳(.

لازمـه خلافـت الهـی، آن اسـت کـه انسـان کامـل یعنـی خلیفةاللـه همـه کمال هـای 
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مسـتخلف عنه را کـه خداونـد جهان اسـت، به اندازه سـعه هسـتی خـود فراهم نمـوده، در 

همـه آن کمال هـای وجـود، مظهر خداوند سـبحان قـرار گیـرد؛ بنابراین، آنچه به نام قسـط 

و عـدل و نظایـر آن به عنـوان اهـداف حکومـت اسـلامی یـاد می شـود، همـه آن هـا گرچه 

کمـال بـه شـمار می آینـد، لیکـن تمام آن هـا جـزء فروعات کمـال اصلی انـد؛ زیرا انسـان 

متعالـی کـه خلیفه خداسـت، مصـدر همـه آن کمال هـا خواهد بـود؛ چـون خلافت خدا 

مسـتلزم آن اسـت کـه خلیفـه وی مظهـر آن همـه چیزهـا اسـت کـه در تأمین سـعادت ابد 

سـهیم بـوده، در تدبیـر جوامـع بشـری نقـش سـازنده دارد )جـوادی آملـی، 1۳86، ج4، 

ص۳49-۳48(.

در متـون دینـی بـرای حکومـت مطلـوب دین به اهداف دیگری نیز اشـاره شـده اسـت؛ 

ماننـد اصـلاح اختلافات )بقـره،۲1۳(، تفوق و برتـری بر ادیان سـاختگی و حکومت های 

شـرک آلود )توبـه: ۳۳( و کناره گیـری از طاغیـان و قدم برنداشـتن در جهت خواسـت آن ها 

)نحـل: ۳6(، همـه ایـن هدف هـا در جهـت اهـداف ذکرشـده، معنـا و تحقـق می یابـد 

)جـوادی آملـی، 1۳86، ج4، ص۳49-۳48(.

کارکرد حکومت اسلامی در مورد عدالت

اجـرای عدالـت کـه وظیفـه و هدف همـه پیـام آوران و زمامداران دینـی اسـت از زمینه ها و 

شـرایط قطعـی هـدف نهایـی حکومـت دینی به شـمار می آیـد؛ به گونـه ای که بـی رعایت 

عدالـت، هیـچ جامعـه ای تـوان نزدیک شـدن بـه نورانیـت مطلـوب را نـدارد؛ زیـرا ظلم، 

بدتریـن ظلمـت و تاریک تریـن حجـاب در راه تکامـل روحـی اسـت )جـوادی آملـی، 

ص۲۵(.  ،1۳81

زمانـی که عدالـت در جامعه محقق شـود، چنین جامعه ای یک جامعـه آرمانی خواهد 

بـود. بـه ایـن معنی کـه جامعه در صـورت تحقـق عدالـت در آن، در عرصه های سیاسـی، 

اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، نظامـی و امنیتی در یـک وضعیت مطلوب قـرار دارد. در 

چنیـن جامعه ای اسـت کـه انسـان های نورانی پـرورش می یابنـد و چنین جامعـه ای مدینه 

فاضلـه خواهـد بود و درنهایت در چنین جامعه ای اسـت که انسـان کامل سـاخته می شـود 

تـا بتوانـد به مقام خلیفـه الهی برسـد؛ بنابراین کارکـرد حکومت اسـلامی در تحقق هدف 
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میانـی نیـز تعیین کننـده اسـت. چراکـه اجـرای عدالـت از وظایـف اختصاصـی حکومت 

اسـلامی است.

تجلی گاه اهداف نهایی و متوسط

از نظر ایشـان پایه و اسـاس توسـعه و رشـد یک کشـور و جامعه در سـایه تحقق عدالت در 

آن اسـت. جامعـه ای کـه در آن عدالـت حاکـم باشـد مدینه فاضلـه خواهد بود و انسـان ها 

در آن بـه کمـال می رسـد و به مقـام خلیفةالهی دسـت می یابـد. در واقع کارکـرد حکومت 

اسـلامی به عنـوان یـک کلی که متشـکل از اجزای مرتبط به هم اسـت و در راسـتای تحقق 

اهـداف خـاص فعالیـت می کند، این اسـت که بـرای رشـد، فرهنگی، علمـی، اقتصادی و 

غیـره برنامه ریـزی لازم را داشـته باشـد و زمینـه تحقـق مدینه فاضلـه را فراهم سـازد؛ یعنی 

تمـام اجـزای نظام سیاسـی و حکومت اسـلامی در راسـتای تحقق اهداف میانـی و نهایی 

نقـش ایفـا می کنند.

تجلـی گاه اهـداف نهایـی و میانـی حکومـت دینـی، مدینـه فاضلـه ای اسـت کـه افراد 

جامعـه بـه یمـن تمسـک بـه دیـن، آن را ایجـاد کـرده، از وجـودش بهـره می برنـد. مـردم 

سـرزمینی کـه در پرتـو تعالـی یافتـن و عدالـت، از ثمـرات قطعـی اهـداف دیـن از قبیـل 

»پیشـرفت مطلوب اقتصـادی«، »امنیـت« و »آزادی« برخوردار می شـوند و در پرتو چنین 

امـوری بـا بهره منـدی از جامعه ای سـالم و معتدل، به سـوی تحقق خواسـته های الهی قدم 

برمی دارنـد، آن هـا بـا اسـتفاده از آزادی واقعـی و هماهنـگ با فطـرت، می تواننـد بندهای 

ظلمانـی هواهـای نفسـانی و گناهـان را از وجـود خـود بـاز کننـد و بـه ذات اقـدس الهـی 

نزدیـک شـوند. آنـان بـه کمـک امنیـت فراگیـر بـه آرامـش خاطـر کـه شـرط مهـم زندگی 

موفقیت آمیـز اسـت دسـت می یابنـد و بـا بهره منـدی از اقتصـاد کارآمـد، پویـا و سـالم 

چهـره زشـتِ فقـر، تنگدسـتی و احتیاج به بیگانـگان را از حیـات طیب و پاکیـزه خود دور 

می کننـد. نـگاه اسـلام و حکومـت دینـی آن بـه تشـکیل مدینـه فاضله کـه اوصـاف آن در 

آیـات متعـددی آمـده اسـت از ایـن اصل مهـم نشـان دارد که دین، هیـچ گاه دنیـا و آخرت 

را فـدای یکدیگـر نکرده اسـت و فراموشـی دنیا بـرای آخرت یـا نادیده گرفتـن آخرت برای 

دنیـا را امـری غلـط و نابخردانـه می دانـد )جـوادی آملـی، 1۳81، ص۲8(.
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مدینـه فاضله ای که ایشـان تحقـق آن را از مهم ترین اهداف حکومت اسـلامی می داند، 

مدینـه ای اسـت که در عرصه هـای فرهنگی، اقتصـادی، حقوقی، امنیتـی، صنعتی، هنری، 

اخلاقـی و بین المللـی رشـد یافته اسـت. ایشـان در کتـب مختلف خود بحثـی دارد تحت 

عنـوان اوصـاف مدینـه فاضلـه و به تفصیـل در مـورد هریـک از اوصاف آن بحـث می کند، 

ولـی ازآنجایی کـه در ایـن تحقیـق می خواهیم اهـداف حکومـت اسـلامی در عرصه های 

فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی، حقوقـی و غیـره را جداگانـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار 

دهیـم، لـذا ایـن مباحث را تحـت عناوین اهـداف حکومـت اسـلامی در عرصه های فوق 

می دهیم. شـرح 

اهداف و کارکرد فرهنگی حکومت اسلامی

پـس از بیـان دیـدگاه آیت اللـه جـوادی آملـی در مـورد اهـداف کلـی حکومت اسـلامی، 

حـال بـه بررسـی نظـر ایشـان در مـورد اهـداف و کارکـرد حکومـت اسـلامی در عرصـه 

می پردازیـم. فرهنـگ 

ایشـان پس ازآنکـه اهـداف اصلـی حکومـت اسـلامی را خلیفةاللـه شـدن و سـاختن 

مدینـه فاضلـه در راسـتای نورانـی کـردن انسـان ها و برحذر داشـتن آن هـا از گرفتار شـدن 

در تاریکـی و انحـراف، می دانـد، بـه تبییـن اوصـاف مدینـه فاضله می پـردازد کـه در واقع 

اقتصـادی،  بیان کننـده اهـداف و کارکـرد حکومـت اسـلامی در عرصه هـای فرهنگـی، 

اجتماعی و... اسـت. ایشـان هدف حکومت اسـلامی در عرصه فرهنگ را رشـد فرهنگی 

جامعـه از طریـق از بیـن بـردن جهـل و نادانی و ترویـج علم و دانـش در جامعـه می داند. 

بـه نظـر ایشـان جهالت و ضلالـت دو عامل اصلـی انحطـاط فرهنگی جامعـه جاهلی در 

گذشـته و حال به شـمار مـی رود.

زمامـدار حکومت اسـلامی، عهـده دار تأمین علـم و دانش شـهروندان قلمرو حکومت 

میین رسـولا منهم یتلـوا علیهـم آیاته 
ُ
ذی بعـث فـی ال

ّ
خـود اسـت و آیاتـی ماننـد »هـو ال

مهـم الکتـاب والحکمـة وإن کانـوا مـن قبـل لفی ضـلالٍ مبیـن« )جمعه، 
ِّ
ویزکیهـم ویعل

۲(، بیانگر آن اسـت. مشـکل اساسـی جامعه در جاهلیت جدید یا کهن، همانا ندانسـتن 

اصـول »تمـدن نـاب« و یـا عمل نکـردن بـه آن در فرض دانسـتن اسـت؛ یعنـی جهالت و 
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ضلالـت، دو عامـل قطعـی انحطـاط جامعـه جاهلـی اسـت و مهم ترین هـدف حکومت 

اسـلامی در بخـش فرهنـگ بـه معنـای جامـع، جهالت زدایـی و ضلالت روبی اسـت تا با 

برطـرف شـدن جهـل و نادانـی، علم و کتـاب و حکمـت جایگزیـن آن گردد و بـا برطرف 

گشـتن ضلالـت و گمراهـی اخلاقـی و انحـرافِ عملـی، تزکیـه و تهذیب روح، جانشـین 

شـود و لـذا در آیـه مزبـور و ماننـد آن کـه اهـداف و برنامه های زمامـداران اسـلامی مطرح 

می شـود، جهـل زدایـی توسـط تعلیـم و ضلالت روبـی توسـط تزکیـه، از شـاخصه های 

مّی و نـادان و بی سـواد را بـه فراگیری 
ُ
اصلـی آن قـرار گرفتـه اسـت و آیـه مذکـور، جامعـه ا

گاه شـدن برسـند و نیز جامعه  دانـش تشـویق می کنـد تـا از امّی بـودن برهند و بـه عالِم و آ

گمـراه و تبهـکار را بـه طهـارت روح فرامی خوانـد تـا از بزهـکاری برهد و به پرهیـزکاری و 

گاه و وارسـته، توان تأسـیس مدینـه فاضله و حفـظ آن را  وارسـتگی بـار یابـد؛ البتـه مـردم آ

خواهند داشـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص106(.

بـا توجـه بـه مطالب به نظر ایشـان، هـدف حکومت اسـلامی در عرصه فرهنگ، رشـد 

فرهنگـی جامعـه اسـت و کارکـرد حکومـت بـرای دسـتیابی بـه این هـدف گسـترش علم 

و دانـش در بیـن افـراد جامعـه و از بیـن جهالـت و گمراهـی از آن اسـت؛ یعنـی حکومت 

اسـلامی از طریـق سـاختن مراکـز عملـی و فرهنگـی و سـرمایه گذاری های لازم در ایـن 

عرصه هـا، زمینـه رشـد فرهنگـی جامعـه را فراهم سـازد.

اهداف حکومت اسلامی در عرصه اقتصادی

آیت اللـه جـوادی آملـی، با اسـتناد بـه آیاتـی از قـرآن کریم، هـدف حکومت اسـلامی در 

عرصـه اقتصـاد را رشـد اقتصـادی می داند. به نظر ایشـان رشـد اقتصـادی در سـایه توزیع 

عادلانـه ثـروت در بیـن افـراد جامعـه و عـدم قطب بنـدی آن به فقیـر و غنی؛ عامـل اصلی 

رشـد اقتصـادی بشـمار مـی رود. حبـس و قـرار گرفتن مـال در دسـت یک عـده و فقر عده 

دیگـر از نظـر اسـلام مذموم اسـت و ایشـان با اسـتناد بـه آیاتی از قـرآن کریم، بـر اهمیت 

کیـد دارنـد و آن را عامـل رشـد اقتصـادی می دانـد. بـه نظـر ایشـان  عدالـت اقتصـادی تأ

هـدف حکومـت اسـلامی در عرصـه اقتصـادی، رشـد اقتصـادی جامعـه اسـت و کارکرد 

حکومـت اسـلامی بـرای تحقـق این هدف سـه چیز اسـت:
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1. جلوگیری از تقسیم شدن جامعه به فقیر و غنی

یعنـی اصـل  انسـان ها می دانـد؛  اداره شـئون مجمـوع  بـرای  اسـلام مجمـوع مال هـا را 

مالکیـت خصوصـی نبایـد مایه حرمان جامعه باشـد و امّت اسـلامی به دو گـروهِ صاحب 

مـال و زرانـدوز و نیازمندِ فقیر تقسـیم شـوند. اسـلام مـال را به مثابه سـتون فقـرات جامعه 

انسـانی و سـبب قیـام مـردم می دانـد و فـرد یـا گروهـی که فاقـد مـال هسـتند، ازآن جهت 

فقیرنـد کـه سـتون فقـرات اقتصـادی آن ها شکسـته و تـوان قیـام را از دسـت داده انـد؛ زیرا 

فقیـر بـه معنـای مهـره کمر شکسـته و قدرت ایسـتادن و ایسـتادگی را از دسـت داده اسـت 

و چـون مـال به منزلـه خـون در عـروق جامعـه و سـتون فقرات ملـت محسـوب می گردد، 

نبایـد آن را در اختیـار ]افـراد خاصـی قـرار داد[ )جـوادی آملـی، بی تـا، ص49(.

ایشـان چنانکـه ذکـر شـد، مـال را سـتون فقـرات و خـون جـاری در رگ هـای جامعـه 

می دانـد. لـذا درصورتی که در دسـت یک عده خاص باشـد، سـبب نابـودی و از بین رفتن 

جامعـه خواهـد شـد؛ بنابرایـن رشـد اقتصـادی در صورتـی محقـق می شـود کـه عدالـت 

اقتصـادی در جامعـه حکم فرما باشـد و مـال در انحصار طبقه خاصی قرار نداشـته باشـد.

2. گردش اموال در دست همه اعضای جامعه

اسـلام، احتـکار ثـروت و اکتنـاز مال و ذخیـره کـردن آن را ممنـوع می دانـد و آن را به منزله 

ضبـط خـون در بخشـی از رگ بدن که سـبب فلج شـدن سـایر اعضاسـت تلقـی می کند، 

ذیـن یکنـزون 
ّ
لـذا جریـان آن بـرای همـه طبقـات را لازم می شـمرد و آیاتـی از قبیـلِ: »ال

ـرهم بعـذابٍ ألیـم« )توبـه، ۳4(، دلیل 
ِّ

ـة ولا ینفقونهـا فـی سـبیل الله فبش
َّ

هـب والفض
َّ

الذ

بـر منـع رکـود مال و گـواه بر لـزوم جریـان آن در تمام اعضاء جامعه اسـت. اسـلام جریان 

ناتمـام مـال و منحنـی ناقـص مسـیر آن را ممنـوع و جریـان کامـل و منحنی تـام آن را لازم 

می دانـد؛ یعنـی اجـازه نمی دهـد کـه ثـروت مملکـت در دسـت گروهـی خـاص جـاری 

باشـد و هرگـز بـه دسـت دیگـران نرسـد و بلکـه فتوا می دهـد کـه لازم اسـت دور آن کامل 

 بین الغنیـاء منکم« 
ً
باشـد تـا به دسـت همـگان برسـد. آیاتی ماننـدِ: »کی لا یکـون دولـة

)حشـر، 7(، گـواه بـر این سـخن اسـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص109-108(.

بـه نظـر ایشـان قـرار گرفتـن مـال در دسـت عـده خـاص، بـه معنـای نابـودی طبقات 
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ضعیـف جامعـه اسـت. از این رو باید مـال در گردش باشـد و همه افراد جامعـه از آن بهره 

منـد شـوند. اغنیـا بایـد بـه فقرای جامعـه کمـک کننـد و از آن ها دسـت گیـری نمایند. در 

چنیـن شـرایطی اسـت که رشـد و توسـعه اقتصـادی در جامعـه تحقق خواهـد یافت.

یط مارکسیسم 3. ضرورن رهایی از افراز سرمایه داری و تفر

ایشـان نظـام اقتصـادی اسـلام را یـک نظـام اقتصـادی عادلانـه می دانـد و به شـدت نظـام 

اسـلام  به عبارت دیگـر  می شـمارد؛  مـردود  را  کمونیسـتی  نظـام  و  غـرب  سـرمایه داری 

انحصـار مـال و ثـروت کـه امانـت الهی اسـت، در دسـت عـده خاصـی از افـراد حقیقی 

و حقوقـی ماننـد سـرمایه داران در نظام سـرمایه داری غـرب و دولت در نظام کمونیسـتی را 

کیـد دارد. نمی پذیـرد؛ بلکـه بـر توزیـع عادلانـه ثـروت در بیـن کلیه اقشـار جامعـه تأ

گـردش و تـداول ثـروت در دسـت گروهـی خـاص و حِرمـان تـوده جامعـه از آن، به دو 

صورت ترسـیم می شـود کـه هر یـک از آن دو نارواسـت؛ یکی بر اسـاس نظام کاپیتالیسـم 

و سـرمایه داری غـرب و دیگـری بر پایه نظام دولت سـالاری و مکتب مارکسیسـم فروریخته 

شـرق. به هرتقدیـر، مـال نبایـد در اختیـار اشـخاص حقیقـی خـاص یـا شـخصیت های 

حقوقـی مخصـوص محصور باشـد، بلکه باید در تمام قشـرهای جامعه جاری گـردد و این 

رْثِ« سـرمایه داری و 
َ
ره آورد اسـلام، پایه و اسـاس »برین اقتصادِ سـالم« اسـت که از بین »ف

بَنِ« خالص و شـیر شـفاف اقتصاد دینی را اسـتنباط 
َ
»دَمِ« دولت سـالاری و مارکسیسـم، »ل

می کنـد تـا از افـراط اوّل و تفریـط دوم رهایـی یابیـم و به هسـته مرکزی عدل اسـلامی نائل 

شـویم. اسـلام، جریـان تـام و منحنـی کامل مال در دسـت تـوده مـردم را که از راه مشـروع 

ماننـد تجارت بـا رضایت صـورت گیرد می پسـندد )جـوادی آملـی، 1۳79، ص109(.

ایشـان درنهایـت در مـورد رشـد اقتصـادی می فرماید: آنچه از نظر اسـلام درباره رشـد 

اقتصـادی بیـان شـد، در چند بنـد ذیل خلاصـه می گردد:

1 ـ اصل مالکیت انسان ها نسبت به یکدیگر پذیرفته است، ولی تمام انسان ها نسبت به 

خداوند، امین و نائب اند نه مالک.

۲ ـ مجموع اموال، متعلق به مجموع انسان هاست.

۳ ـ مال، به منزله خون بدن و به مثابه ستون فقرات جامعه انسانی است.
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اتراف  یا  اسراف  نحو  به  آن  اختیار سفیه ممنوع است و صرف  در  مال  دادن  قرار  ـ   4

نارواست.

۵ ـ احتکار ثروت و اکتناز مال، ممنوع است و جریان آن لازم می باشد.

6 ـ جریان ناقصِ مال، ممنوع می باشد و دَوْر کامل آن لازم است.

7 ـ جریان عمومی مال، گذشته از راه های پیش بینی شده در شرع مانند ارث و بخشش، 

همانا بر اساس تجارت با رضایت است )جوادی آملی، 1۳79، ص110(.

هدف حکومت در بخش صنعت و هنر

آیت اللـه جـوادی آملـی در بخـش اهـداف حکومـت اسـلامی یـک بخشـی دارد تحـت 

عنـوان رشـد صنعتـی و هنـری. در ایـن بخش ایشـان یکـی از اهـداف حکومت اسـلامی 

را رشـد صنعـت و هنـر در جامعـه می دانـد. چراکـه رشـد ایـن دو مـورد، سـبب توسـعه 

در بخش هـای دیگـر می گـردد. ایشـان در ایـن زمینـه بـه رشـد صنعـت و هنـر در دوران  

سـلیمان)ع( به عنـوان زمامـدار حکومـت اسـلامی اشـاره می کنـد.

سـلیمان)ع( که حکومت اسـلامی را در پهنه وسـیعی از زمین آن زمان گسـترش داد و به 

بعـض از زمامـداران عصـر خود نامه نوشـت و آنـان را به اسـلام فراخواند و کامیاب شـد، 

از امکانـات فراوانـی برخـوردار بـود، قرآن کریم نحـوه اسـتفاده او را از وسـایل صنعتی آن 

رِ« )سـبأ، 1۲(؛ ما برای او چشـمه مس 
ْ

هُ عَینَ القِط
َ
نَا ل

َ
سَـل

َ
روزگار چنیـن بازگـو می کنـد: »وَأ

انٍ 
َ

 وَ جِف
َ

مَاثِیـل
َ
حَارِیبَ وَ ت ـاءُ مِـن مَّ

َ
هُ مَا یش

َ
ونَ ل

ُ
گداختـه را سـیل گونه روان سـاختیم؛ »یعْمَل

ـکورُ« )سبــأ، 1۳( 
َّ

 مِنْ عِبَادِی الش
ٌ

لِیل
َ
 وَ ق

ً
ـکرا

ُ
 دَاوُدَ ش

َ
وا آل

ُ
اسِـیاتٍ اعْمَل ورٍ رَّ

ُ
د

ُ
کالجَوَابِ وَ ق

)جـوادی آملی، بی تـا، ص۵۲-۵1(.

ایشـان حکومـت اسـلامی  سـلیمان را نمونـه موفـق در عرصه صنعـت و هنـر در زمان 

 بـه ایـن نکتـه اشـاره می کند کـه هـدف حکومت اسـلامی علاوه 
ً
خـود می دانـد و تلویحـا

بـر اهدافـی کـه در عرصـه فرهنگـی و اقتصادی ذکر شـد، رشـد صنعـت و هنـر در جامعه 

نیـز می باشـد. کارکـرد حکومـت در این عرصه این اسـت کـه امکانات لازم برای رشـد در 

ایـن زمینـه را فراهـم آورد چنانکه کارگزاران  سـلیمان توانسـتند بـه چنین هدفـی نائل آیند.
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»کارگزاران نظام اسـلامی  سـلیمان )ع(؛ هم در صنعت معماری، بناهای بلند و قصرهای 

منیـع می سـاختند و هم در صنعت نقاشـی و هنـر، تمثال فرشـتگان و پیامبـران و صالحان 

را بـا زیبایـی ترسـیم می کرده انـد تـا ضمـن تشـویق بـه هنـر و ارضـای غریـزه هنرجویی، 

روش بهره بـرداری درسـت را ارائـه نماینـد و اسـوه ها را به صـورت نقاشـی، فراسـوی مردم 

نصـب کننـد تا بـا مشـاهده نقش، هنـر بیاموزند و با شـهود منقـوش، سـعادت را تحصیل 

کننـد و نیـز در صنعـت فلـزکاری، ظـروف مـورد نیـاز فـردی و جمعـی را می سـاختند تـا 

در طـی هنرآمـوزی، وسـایل رفاهـی را فراهـم نماینـد و آییـن بهزیسـتی را در سـایه تأمین 

لـوازم ضـروری زندگـی بیاموزنـد، لذا بـه سـاختن ظرف های بـزرگ و کاسـه های عظیم و 

دیگ هـای رفیـع و اسـتوار می پرداختنـد و درعین حـال کـه نعمـت صنعـت را بجـا صرف 

می کردنـد، بـه شـکرگزاری خداونـد منّان مأمور شـدند که هـم نعمت مواد خـام و معدنی 

را آفریـد، هـم نعمت اسـتخراج آن هـا را در اذهان بشـر خلق کرد، هم نعمـت هنر صنعت 

و ساخت وسـاز وسـایل سـودمند را یادشـان داد«)جـوادی آملی، بی تـا، ص۵۲(.

ایشـان می افزایـد کـه صنعت و هنر در دوران  سـلیمان)ع( چنان رشـد نمـود که کاخ های 

شیشـه ای اش، منقـش بـه نقـوش مختلـف بـود و ایـن منظـره چنـان فریبنـده بود کـه وقتی 

ملکـه سـبأ به سـرزمین  سـلیمان)ع( آمـد، مقهور زیـب ای های قصر او شـد.

»جریان ورود ملکه سـبا به سـاحت قدس سـلیمان)ع( و مشـاهده قصر ظریف شیشه ای 

و پنـدار آب و بـالا زدن پوشـش پا، شـاهد بر پیشـرفت صنعت معماری؛ هنـری و صنعتی 

تْ عَن سـاقی ها 
َ

ـف
َ

ه وَکش جَّ
ُ
هُ حَسِـبَتْهُ ل

ْ
ت
َ
ـا رَأ مَّ

َ
ل

َ
ـرْحَ ف لِی الصَّ

ُ
هَـا ادْخ

َ
 ل

َ
آن عصـر اسـت: »قِیـل

وَارِیرَ« )نمـل، 44( )جوادی آملـی، 1۳79، ص11۲(.
َ
دٌ مِن ق مَـرَّ ـهُ صَرْحٌ مُّ  إِنَّ

َ
ـال

َ
ق

آنچـه کـه از ایـن نـکات به دسـت می آید این اسـت که بـه نظـر آیت الله جـوادی آملی 

یکـی از اهـداف حکومت اسـلامی رشـد صنعت و هنـر در جامعه اسـت و باید حکومت 

اسـلامی، حکومـت  سـلیمان)ع( را الگـوی خویـش قـرار دهـد و امکانات لازم برای رشـد 

جامعـه در عرصـه صنعت و هنـر را نیز فراهم سـازد.

ایشـان همچنیـن به رشـد صنعـت کشتی سـازی در زمان  نوح)ع( اشـاره دارد و با اسـتناد 

بـه آیاتـی از قرآن کریم بـه تشـریح آن می پردازد.
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»نوح، شـیخ النبیاء)ع( که نه تنها در مسـئله وحی و نبوت جزء پیشـگامان کوی رسـالت 

اسـت، بلکـه در جریان اسـتفاده صحیـح از علم صنعت از پیش کسـوتان به شـمار می آید 

و خداونـد هـم تعلیـم کشتی سـازی او را بـه عهـده گرفـت، هم توفیـق و تأیید عملـی آن را 

عْینِنَـا وَوَحْینَا« 
َ
ـک بِأ

ْ
ل

ُ
 الف

ِ
عهـده دار شـد. قـرآن کریـم دراین باره چنیـن می فرمایـد: »اصْنَـع

عْینِنَـا وَوَحْینَـا« )مؤمنـون، ۲7( )جـوادی 
َ
ـک بِأ

ْ
ل

ُ
 الف

ِ
نِ اصْنَـع

َ
یـهِ أ

َ
وْحَینَـا إِل

َ
أ
َ
)هـود،۳7(، »ف

ص11۲(. آملی، 1۳79، 

خلاصـه آنکـه: 1. اصـل فراینـد صنعتـی در حکومت اسـلامی ممدوح و مـورد ترغیب 

اسـت ۲. لـزوم اسـتفاده صحیـح از آن در سـیره عملـی زمامـداران دینـی بیـان شـد ۳. 

مهم تریـن بهـره درسـت از صنایـع پیشـرفته هـر عصر عبـارت از تأمیـن نیازهـای علمی و 

عملـی مـردم آن عصر اسـت 4. آنچه در قرآن یاد شـد، جنبـه تمثیل دارد؛ نـه تعیین؛ یعنی 

مثـال بهـره صحیـح در قـرآن بازگو شـد، نـه آنکه اسـتفاده درسـت منحصـر در همین چند 

مـورد باشـد ۵. صنعـت کشتی سـازی نـوح)ع( الگویـی بـرای سـاخت و پرداخـت هرگونه 

وسـایل نقلی دریایی و زیردریایی، اعم از وسـیله نقل مسـافر، بار و مانند آن و نیز وسـایل 

نقلـی زمینـی و هوایـی به طور عام اسـت و صنعت زره بافـی داوود)ع( الگویی برای سـاختن 

هرگونـه وسـایل دفاعی اسـت؛ خـواه در برابر تیر و مانند آن، خواه در قبال سـموم شـیمیایی 

و نظایـر آن و صنعـت معمـاری و کارهای دسـتی و ظرایـف هنری و سـاختن ظروف فلزی 

سـلیمان)ع( نمونـه ای بـرای سـاختن هرگونـه لـوازم زندگـی کـه نیازمندی هـای فـردی یـا 

گروهـی و همچنیـن نیازمندی هـای هنـری و ادبـی به آن برطـرف می گردد اسـت )جوادی 

آملـی، بی تـا، ص۵4(.

از مجموعـه ایـن نمودارهـا می توان خط مشـی حکومت اسـلامی را دربـاره بهره برداری 

از صنایع اسـتنباط نمود که اسـتفاده از تکنولوژی در تمام امورِ سـازنده و سودمند رواست، 

ولـی بهره بـرداری از آن در امـور تخریبی و تهاجمی و سـوزنده و کشـنده و تباه کننده زمین، 

دریـا، هـوا، گیاهـان، جانـوران، انسـان ها، مناطق معمـور، و...، هرگـز روا نیسـت و با این 

تحقیـق، می تـوان فـرق میـان کادر صنعتـی در مدینـه فاضله کـه هدف حکومت اسـلامی 

ن، بررسـی نمـود 
ّ

اسـت را بـا کادر صنعتـی کشـورهای مهاجـم و مخـرّب و مدعـی تمـد
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)جوادی آملـی، 1۳79، 114(.

هدف حکومت اسلامی و رشد حقوق داخلی و بین المللی

یکـی دیگـر از اهدافـی کـه در راسـتای سـاختن مدینـه فاضلـه و دسـتیابی انسـان بـه مقام 

خلیفةالهـی بایـد تحقـق یابـد و باید حکومت بـه آن اهتمام ورزد، رشـد حقـوق در عرصه 

داخلـی و بین المللـی اسـت. آیت اللـه جوادی آملی رشـد حقـوق داخلـی و بین المللی را 

یکـی دیگـر از اهـداف حکومت اسـلامی برمی شـمارد.

»قوانین اسـلامی و مسـئولان نظام دینی، عهده دار تبیین، تدوین و اجرای رشـد حقوقی 

داخلـی و بین المللـی می باشـند؛ زیـرا جامعه انسـانی هرچند در شـئون گوناگـون اقتصاد 

مترقـی باشـد و هرچنـد در امور متنـوّع صنعت کارآمد باشـد، مادامی کـه از قوانین حقوقی 

گاه نبـوده و بـه آن معتقـد نشـده، در عمـل به آن هـا متعهد نباشـد، هرگز  کامـل و متقابـل آ

کامیـاب نخواهـد شـد چون همـان سـلاح های اقتصـادی و صنعتی بدون صـلاح حقوقی 

و اخلاقـی، زمینـه تباهـی را فراهم می کنـد و جریان جنگ جهانـی اول و دوم و تهاجم های 

موضعـی بعـد از آن هـا که باعث شـد همـواره زورمـداران در موضـع تخریب قـرار گرفته و 

محرومـان در موضـع انـزوا و قتـل و غارت واقع شـوند، گواه بـر آن اسـت«)جوادی آملی، 

بی تـا، ص۵6(.

ایشـان پس از تبیین اهداف حکومت اسـلامی برای رشـد حقوق داخلـی و بین المللی، 

به نموداری از اصول حکومت اسـلامی در عرصه حقوق اشـاره دارد.

نموداری از اصول حقوقی حکومت اسلامی

بـه نظـر ایشـان اصول ذیـل، زمینـه تحقق حقـوق داخلـی و بین المللی حکومت اسـلامی 

را فراهـم می کنـد و بـا رعایـت آن هـا می توانـد به ایـن هدف دسـت یابد.

حکومـت اسـلامی، اصولـی را در ایـن زمینـه ارائـه می نمایـد کـه نمـوداری از آن نقـل 

می شـود:

مُـونَ( )بقـره، 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لِمُـونَ وَلا

ْ
ظ

َ
 ت

َ
1. نفـی هرگونـه سـلطه گری یـا سـلطه پذیری ...؛ )لا

.)۲79
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( )اسـراء، 
ً
 کانَ مَسْـئولا

َ
ـوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْد

ُ
وْف

َ
۲. رعایـت عهـود و مواثیـق بین الملل؛ )وَأ

۳4(، لـزوم عمـل بـه عهـد، اختصاصـی بـه عهد خـدا نـدارد؛ بلکـه مقتضای اطـلاق آیه 

مزبـور و سـایر ادلـه، دلیـل لـزوم تعهـد بـه آن اسـت؛ حتـی در عهد بـا خلق خـدا. قرآن، 

ونَ 
ُ
مؤمنـان والا مقـام را کـه بـه مرحله ابـرار نائـل آمدند، چنیـن معرفـی می کنـد: »وَالمُوف

وا« )بقـره، 177( و مشـرکان و کافـران را چنیـن نکوهـش می نمایـد: 
ُ

ا عَاهَـد
َ
بِعَهْدِهِـمْ إِذ

ه« )انفال، ۵6( )جـوادی آملی،   مَـرَّ
ِّ

هُمْ فِـی کل
َ

ـونَ عَهْد
ُ

ض
ُ

ـمَّ ینق
ُ
 مِنْهُـمْ ث

َّ
ذِیـنَ عَاهَـدت

َّ
»ال

ص۵7(. بی تـا، 

اهتمـام حکومت اسـلامی بـرای برقراری نظـام تعهّد و قانـون، عمل به پیمـان و احترام 

بـه میثـاق، برای آن اسـت که جامعـه متعهّـد از امنیت و آزادی کـه از لوازم تمـدن و اصول 

مدینـه فاضلـه به شـمار می آیـد، برخـوردار خواهـد بود. اگـر از جامعـه ای رعایـت میثاق 

رخـت بربنـدد، امنیـت، آزادی و سـایر شـئون مدنیـت آن نیـز از بیـن خواهد رفـت و قرآن 

کریـم تبییـن رسـایی دراین بـاره دارد کـه بـا تحلیـل آفرینـش انسـان و تسـاوی همـه آن هـا 

در اصـول کلـی خلقـت و عـدم تأثیـر زمـان، زبـان، نـژاد، رنـگ، رسـوم و آداب و عـادات 

 
ً
ـعُوبا

ُ
نَاکـمْ ش

ْ
ـی وَجَعَل

َ
نث

ُ
کـرٍ وَأ

َ
نَاکـم مِـن ذ

ْ
ق

َ
ل

َ
ـا خ ـاسُ إِنَّ یهَـا النَّ

َ
محلـی و بومـی و ...: »یاأ

اکمْ« )حجـرات،1۳(، اجـازه هیچ گونه اعتلا و 
َ

ق
ْ
ت
َ
ـهِ أ

َّ
 الل

َ
کرَمَکـمْ عِنـد

َ
ـوا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِـل

َ
وَق

برتری طلبـی را بـه هیـچ فرد یا گروهـی نمی دهد و اسـتکبار را عامل مهم برهـم زدن تعادل 

اجتماعـی می دانـد و نبـرد بـا آن را ازاین جهـت لازم می دانـد کـه خـوی اسـتکبار، همانـا 

یمَانَهُم مِن 
َ
ـوا أ

ُ
إِن نَکث خـوی پیمان شـکنی و نقـض میثاق اسـت؛ لذا چنیـن می فرمایـد: »وَ

هُـمْ ینتَهُونَ« 
َّ
عَل

َ
هُـمْ ل

َ
یمَانَ ل

َ
أ
َ
هُـمْ لا ـرِ إِنَّ

ْ
ه الکف ئِمَّ

َ
ـوا أ

ُ
اتِل

َ
ق

َ
عَنُـوا فِـی دِینِکـمْ ف

َ
بَعْـدِ عَهْدِهِـمْ وَط

)توبـه،1۲( )جـوادی آملـی، 1۳79، ص116-11۵(.

آنچـه در جاهلیـت جدیـد هماننـد جاهلیـت کهـن دامن گیـر جامعـه بشـری گشـته، 

پیمان شـکنی زورمـداران عصـر حاضـر اسـت کـه شـرح نارسـایی سـازمان بین الملـل و 

سـایر مجامـع بین المللـی و مدعیان حقوق بشـر، در مقابلـه با تهاجم ددمنشـانه گروه های 

مهاجـم در نقـاط مختلـف جهـان، خـارج از حوصله ایـن مقالت اسـت )جـوادی آملی، 

ص11۵(.  ،1۳79
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۳. رعایـت امانـت و پرهیـز از خیانـت در امـوال و حقـوق، سـومین اصـل پیشـگیرانه 

وا المانـات إلـی أهلها« )نسـاء، ۵8(؛  اسـلام اسـت کـه فرمـود: »إنَّ اللـه یأمرکم أن تـؤدُّ

دسـتور خداونـد، لـزوم رعایـت امانـت و تأدیـه آن بـه صاحبـش می باشـد. بیـان قـرآن در 

ذیـن هم لماناتهـم وعهدهـم راعـون« )مؤمنون، 
ّ
سـتایش مـردم باایمـان این اسـت: »وال

8(؛ یعنـی آنـان، امانـت دار و مراعات کننـده عهـد و پیمـان خویـش هسـتند. قـرآن کریـم 

بسـیاری از انبیـاء الهـی بـه وصـف امیـن بـودن بـه جهانیـان معرفی کرده اسـت کـه آیات 

سـوره »شـعراء«، نمونـه ای از آن اسـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص117(.

تأثیـر احتـرام متقابـل بـه امانت هـای یکدیگـر در برقـراری امنیـت و آزادی و تأسـیس 

 مشـهود اسـت. قـرآن مجیـد با تحلیل سـاختار انسـانی، ثابـت نمود 
ً
مدینـه فاضلـه کاملا

کـه هیـچ فرد یا گروهـی حق نـدارد در امانـت خیانت نماید و نژادپرسـتی صهیونیسـت ها 

و ماننـد آنـان را کـه خـود را برتـر پنداشـته، لزوم رعایـت امانت دیگـران را بـر خویش لازم 

 
َّ

یک إِلا
َ
هِ إِل  یـؤَدِّ

َ
مَنْهُ بِدِینَارٍ لا

ْ
أ
َ
نمی داننـد، محکـوم کرده، چنین می فرمایـد: »وَمِنْهُم مَـنْ إِن ت

« )آل عمـران، ۵7(؛ 
ٌ

یینَ سَـبِیل مِّ
ُ
ینَا فِی ال

َ
یـسَ عَل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
هُـمْ ق نَّ

َ
 ذلِک بِأ

ً
ائِمَـا

َ
یـهِ ق

َ
مَـا دُمْـتَ عَل

یعنـی برخـی از یهودیـان اگـر دینـاری بـه آن هـا به عنـوان امانت بسـپاری پـس نمی دهند، 

مگـر آنکـه بـا زور و مراقبـت از آن هـا بسـتانی و سـرّ اقـدام آن ها بـه خیانـت در امانت، آن 

اسـت کـه خـود را نسـبت بـه غیـر اهـل تـورات برتـر می پندارنـد و می گوینـد بر مـا حَرَج 

و قـدح و ذمّـی نیسـت، اگـر امانـت آن هـا را برنگردانیـم. البتـه وقتـی در امانـت خیانـت 

می کننـد، از غـارت ابتدایـی پرهیـز نخواهنـد کـرد و هنگامی کـه بـه خیانت در یـک دینار 

 مباح می شـمارند )جوادی 
ً
تـن در می دهنـد، خیانـت در ثـروت کلان و منابع ملـی را قطعا

آملـی، بی تـا، ص60-۵9(.

نتیجه گیری
آنچـه می تـوان به عنـوان نتیجه گیـری از مطالـب بیان شـده، ذکر کرد این اسـت کـه از منظر 

قـرآن و بـر اسـاس دیـدگاه آیت اللـه جـوادی آملـی، سـاختن انسـانی کـه بتوانـد بـه مقـام 

خلیفةالهـی برسـد و سـاختن مدینه فاضله که انسـان های نورانـی را تربیت کنـد و در خود 
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پـرورش دهـد، از مهم تریـن اهـداف حکومـت اسـلامی بشـمار مـی رود. ایشـان هـدف 

غایـی و نهایـی حکومـت اسـلامی را نورانـی کـردن انسـان می داند، انسـان نورانـی همان 

کسـی اسـت کـه لیاقـت مقـام خلیفةالهـی را به دسـت مـی آورد. لذا انسـان نورانـی همان 

اسـت. خلیفةالله 

آیت اللـه جـوادی آملی هـدف میانی حکومت اسـلامی را برقـراری عدالـت در جامعه 

می دانـد. اجـرای عدالت در جامعه سـبب تحقق اهـداف کوتاه مـدت و میان مدت دیگری 

ماننـد امنیـت، رفـاه، برقـراری نظم و غیـره می شـود. همچنین رشـد فرهنگـی، اقتصادی، 

هنـری، صنعتـی و حقـوق داخلـی و بین المللـی از اهـداف حکومـت اسـلامی در ایـن 

اسـت. عرصه ها 
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